
 

  عيار نحو كودك؛ نحو تمام

  اي و شواهدي از روند فراگيري بخش مقوله

  فارسي ساخت اطلاع زبان

1رضا مراد صحرائي
****  

  علامه طباطبائي، دانشگاه شناسي و آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان دانشيار زبان-1
 28/11/92:     پذيرش05/10/92 :دريافت

  چكيده

دربارة ماهيت دستور جهانشمول در بدو تولّد، دو ديدگاه كلي مطـرح اسـت كـه بـه ديـدگاه          
گرا، دستور جهانـشمول  طرفداران ديدگاه واژگان. اندگرا و ديدگاه درخت كامل معروف   واژگان

اما پيروان ديدگاه درخت كامل، بـر كامـل   . دانندميرا ناقص و بلوغ را عامل اصلي تكوين آن        
بودن درخت زباني كودك از بدو تولّد تأكيـد نمـوده و تعامـل و درونـداد را عامـل فعليـت و              

فرض قطعي هر دو ديدگاه اين اسـت كـه در فراينـد رشـد زبـان،                 . كنندتوسعة آن فرض مي   
پيامـد طـرح ايـن ايـدة     . گيـرد ميهاي نقشي فرا  هاي واژگاني را زودتر از مقوله     كودك مقوله 

نمـا ، مبتـدا و   تـصريف، مـتمم   /هاي نقشي مثـل زمـان   مشترك، اعتقاد به عدم بازنماييِ گره     
آمـوزي يـك    پژوهش حاضر، با بررسي طولي رونـد فارسـي        . كانون در نحو اولية كودك است     

اعتنـا  قابـل زبان، به ارزيابي اين ايدة مشترك پرداخته و با ارائة چندين شـاهد              كودك فارسي 
هـاي  هاي نقشي همزمـان بـا مقولـه       نشان داده است كه در فراگيري زبان فارسي، اولاً مقوله         

طـور كامـل در زبـان       هاي نقشي بـه   شوند و ثانياً گره   ها، فراگرفته مي  واژگاني، و نه پس از آن     
هاي نقشي به حدي گسترده است كه شـواهدي  كودك قابل مشاهده هستند و فعاليت مقوله      

  .دسترسي كودك به ساخت اطلاع نيز قابل ارائه استاز 

هـاي  هـاي واژگـاني، مقولـه     گرا، ديدگاه درخت كامل، مقولـه     ديدگاه واژگان : واژگان كليدي 
 .نقشي، ساخت اطلاع

                                                                                                                   
E-mail: sahraei@atu.ac.ir  مسؤول نويسندة ∗ 
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  قدمهم .1

چامسكي، (هاي انحصاري ذهن اوست     مطالعة زبان، مطالعة ذات و ماهيت انسان و مطالعة ويژگي         
  دانـيم، وقتـي    مـي  طالعه، يافتن پاسخي براي اين سؤال اسـت كـه مـا چـه             آغاز اين م  ). 100: 1977
  شناسـي زايـشي ايـن اسـت        پاسـخ زبـان   ). 24: 1972چامـسكي،   (؟  دانيمرا مي ) مثل فارسي (زباني  

). 54: 2010لارسـن  (دانـيم  زبان را مـي ) قواعد (= 2 و الگوهاي1هاكه ما دستور زبان را ، يعني مقوله 

  محور دانش زباني انسان است و بر همين اساس مطالعة نحـو، مطالعـة ماهيـت                نحوبه عبارت ديگر،    
شناسـي زايـشي، بخـش     از منظـر زبـان  . گـردد اي به مطالعة ذهن او تلقي مـي و ذات انسان و دريچه   

؛ a1986 :263چامـسكي،   (ما مادرزادي و بر گرفته از وجود پيـشين اسـت            ] زباني[اعظمي از دانش    
  بـه اعتقـاد چامـسكي، كـودك در بـدو تولـّد             ). 491-490صص: 1383قدم   نقل از دبيرم   -4: 1988

هاي محدود و انـدك را بـه نظـامي          مجهز به دانش زبانيِ زيستي است و بر اساس همين دانش، داده           
زيـستي را دسـتور   وي ايـن دانـش ذاتـي   ). a1986 :xxv،xxvi،7(سـازد   پيچيده و غني مبـدل مـي      

دستور جهانشمول يك دسـتور نيـست، بلكـه الگـوي           "دارد كه    ناميده و چنين ابراز مي     3جهانشمول
بنـابراين، مطالعـة نحـو زبـان     . ")183 و 180: 1972چامـسكي،  (ر اسـت     براي دستو  4طرحي /كلان

هاي كودك و نحوة فراگيري آن، مطالعة اين طرح و راهكاري علمي و عملي براي پي بردن به ويژگي                 
   نيـز بـر همـين مبنـا،      .)5وa1986 :3چامـسكي،   (شناختي و معرفت شـناختي انـسان اسـت          هستي

  شناسي نظري را حصول كـارآئي تبيينـي معرفـي كـرده و مـصداق ايـن كـارآئي را                    هدف غائي زبان  
  مقالـة حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا حفـظ ايـن         . آموزي كودك اعلام نموده است   نيز تبيين پديدة زبان   

ــر اســاس داده   ــهــدف بنيــادي، ب ــه بررســي ماهيــت  هــا و شــواهد فراگيــري نحــو زب   ان فارســي ب
  تحليلـي اسـت و      -ايـن پـژوهش از نـوع توصـيفي        . دستور جهانشمول و دانش نحوي كودك بپردازد      

  يـك كـودك    )  سـالگي  2تـا پايـان      (ه پاره گفتـار ثبـت شـده از نحـو اولي ـ           553هاي آن، شامل    داده
هـاي   از حيـث ويژگـي     فارسي زبان است كه به همراه بافت توليد عيناً ثبت و آوانويسيِ كلي شـده و               

  پـس از ايـن مقدمـه، مقالـه در سـه بخـش              . انـد واژگاني و نقشي مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه          
  . هـاي مـرتبط اختـصاص يافتـه اسـت      دوم به بيـان مـسأله و مـرور فرضـيه        بخش. تنظيم شده است  

  هـا  يافتـه بخش سوم، بـه بحـث و ارائـة شـواهد پرداختـه و بخـش پايـاني نيـز دربردارنـدة نتـايج و                 
  . است
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  بيان مسأله . 2- 1

ــد،     در چهــارچوب نظــريِ زايــشي، دو ديــدگاه دربــارة ماهيــت دســتور جهانــشمول در بــدو تولّ
  داننـد،  برخي دستور جهانشمول را نـاقص و بلـوغ را عامـل اصـلي تكـوين آن مـي            . مطرح شده است  

  نمـوده و تعامـل و درونـداد    برخي ديگر نيز بر كامل بودن درخت زباني كـودك از بـدو تولـّد تأكيـد              
  از نظــر محققــان ديــدگاه اول، نحــو اوليــة كــودك . انــدرا عامــل فعليــت و توســعة آن فــرض كــرده

هاي نقشيِ زبـان محـيط خـود دسترسـي          داراي ماهيت واژگاني است و كودك در بدو تولّد به مقوله          
ال اسـت    ندارد و به همين دليل درخت زباني توليدات وي حداكثر تا سطح گـروه فعلـي                بـراي  . 5 فعـ

  ، )1990 ردفـورد  (6 معنـائي  - واژگـاني  فرضـية . نـاميم  مـي  گـرا واژگـان سهولت بحث، اين ديـدگاه را       
ردفـورد  ( 8فرافكني واژگـاني كمينـه    ، فرضية   )1996 كلاهسن و همكاران   (7يادگيري واژگاني  فرضية
مين ديـدگاه طـرح     در قالب ه  ) 1996 روپر (9 محور - ادغام واژگان  و فرضية ) 2006 و   2000،  1996
  .  اندشده

هاي نحوي، اعم از واژگاني و      محققان ديدگاه دوم، اما، معتقدند كودك در بدو تولّد به همة مقوله           
كننـد و بـا طـرح    ها درخت زباني توليدات كودك را كامل فرض مـي آن. نقشي، دسترسيِ بالقوه دارد 

دانند نـه   كودك را ناشي از فقر واژگاني مي      هاي نقشي در زبان      عدم بروز مقوله   10بودگي درتعين هايد
مرحلـة مـصدر   فرضـية  . نـاميم  مـي ديدگاه درخت كامـل  اين ديدگاه را نيز     . هادر دسترس نبودن آن   

 هيـامز ( 12در تعين بودگي نقشي، فرضية )1996 ؛ هريس و وكسلر 1994 ،1992 وكسلر( 11اختياري
نيـز در ايـن چـارچوب ارائـه        ) 1996زك  پلت ـ( 13اولية نحـو  و فرضية   ) 2006 ،2000 ،1998،  1996
  . اندگرديده

هاي واژگاني را زودتـر  فرض قطعي هر دو ديدگاه اين است كه در فرايند رشد زبان، كودك مقوله 
هـاي زايـشيِ فراگيـري نحـو،     در حقيقت، وجه اشتراك همة ديدگاه . گيردهاي نقشي فرا مي   از مقوله 

هـاي  هاي واژگاني بر مقولهدن به تقدم قاطع فراگيري مقولهگرا يا درخت كامل، قائل ش اعم از واژگان  
  و وكـسلر    هـريس  ؛134-130: 1996 ن و همكـاران   هـس كلا؛  48-46 :1990 ردفـورد (نقشي اسـت    

-75و   45: 1996 ردفـورد    ؛2006،  113،2000-96: 1996مز  هيا ؛   335: 1994 وكسلر   ؛ 2: 1996
  . )441 :1996ر روپو  407 و 376: 1996 پلتزك ؛2000 ردفورد ؛ 76

-تصريف، مـتمم  /هاي نقشي مثل زمانپيامد طرح اين ايدة مشترك، اعتقاد به عدم بازنماييِ گره 
گـرا و  بر همين مبنـا، مطـابق هـر دو ديـدگاه واژگـان       . نما ، مبتدا و كانون در نحو اولية كودك است         

بتـدا و در نتيجـه      زمـان، متممـي، كـانون و م        /هاي تـصريف  گروهدرخت كامل، در نحو اولية كودك       
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ال بـودن ايـن عناصـر در                 . ساخت اطلاع غيرفعال هستند    تصريح اين نكته ضروري اسـت كـه غيرفعـ
گرا به معناي فقدان و غيرموجود بودن آنها است اما در ديدگاه درخت كامل به مفهـوم  ديدگاه واژگان 

 كـه نمـودار درختـي       درست به همـين دليـل اسـت       . است) بالقوه بودن (=درتعين يا غيرآشكار بودن     
شـود و اصـطلاحاً     گرا حداكثر تا سطح گروه فعلي ترسيم مي       توليدات زباني كودك در ديدگاه واژگان     

دو نمودار زيـر بـه   . واژگاني است اما در ديدگاه درخت كامل، نمودار درختي اين توليدات كامل است      
اي زبـان كـودك   كلمـه ت يـك گرا و درخـت كامـل دربـارة توليـدا    ترتيب نمايانندة دو ديدگاه واژگان 

  :هستند
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گرا و درخـت  رسيم كه هيچ يك از دو ديدگاه واژگانميبا مشاهدة دو درخت فوق، به اين نتيجه   
سـؤال اصـلي در ايـن پـژوهش،         . داننـد عيار نمي كامل، هر كدام با بياني متفاوت، نحو كودك را تمام         

تـر،  نحو اولية كودك فارسي زبان داراي چه ماهيتي است؟ بـه بيـان سـاده   : ارزيابي همين نكته است   
گاني و نقشيِ زبان فارسي ما را به چه تحليلي دربارة ماهيت نحوِ             هاي واژ بررسي روند فراگيري مقوله   

عيار نبودن نحو اولية كـودك را تأييـد     ها و شواهد نيز تمام    رساند؟ آيا اين داده   زبان مي كودك فارسي 
هـاي واژگـاني و نقـشي    كنند؟ براي اين منظور، در ادامه به بررسي سير تكوين و فراگيري مقولـه   مي
هاي نقـشي  هاي واژگاني بر مقولهها تقدم قطعي فراگيري مقوله معلوم شود آيا اين داده   پردازيم تا مي

بر اساس نتيجة اين تحليل، تلاش خواهيم كرد به سؤال اصلي اين پژوهش دربارة              . دهندرا نشان مي  
  .زبان پاسخ دهيموضعيت نحو در زبان كودك فارسي

  بحث. 2

اي را فراگرفتـه،  گـوييم كـودك مقولـه     كه وقتي مـي    پيش از شروع بحث لازم است روشن كنيم       
 . منظورمان چيست

 يك عنصر، ساخت يا مقولة خاص است نه        فراگيري،   كودك   نحويمعيار ما در ترسيم روند رشد       
 دسـتگاه گفتـار،      تابع عوامل فراواني همچون بلوغ زيـستيِ       عنصر يا مقوله  تسلّط بر يك    .  بر آن  تسلطّ

 فراگيري و آستانة تسلّط را ةآستاننبايد  ،بنابراين. )277-274: 1990 ردفورد، ( است…رشد مغز و 
 يـا عنـصر      درصـدي بـراي هـر ونـد        90 حـداقل     كـاربرد درسـتِ    ، تـسلطّ  ة آستان .يكي دانست با هم   
: همـان منبـع  (  است16گزينشي و 15تقابلي، 14زاياار فراگيري كاربرد ي مع، است؛ ليكندستوري نقشي

 شـود گفته مي وقتي ؛حث فراگيري با پديدة نشانداري ارتباط مستقيم دارد ببه بيان ديگر، .)24-25
ساخت را به صـورت     / نشان آن مقوله    هاي بي   اي يا ساختي را فراگرفته است يعني نمونه         كودك مقوله 

پر واضح است موارد تعميم افراطي خود مؤيد موضع فوق هستند           . برد  زايا، تقابلي و گزينشي بكار مي     
 .شـود  نشان يا كم نشان جايگزين صورت نـشاندار مـي    زيرا در تعميم افراطي صورت بي     نه نقيض آن،    

  .پردازيمبا اين مقدمه، به اصل بحث مي
 پـاره گفتـار توليـد    174زبانِ مورد مطالعه    ماهگي، كودك فارسي   18 تا   12در فاصلة زماني بين     

دات ايـن بـازة زمـاني نـشان     كرد كه جدول زير بسامد هر يك از عناصـر واژگـاني اصـلي را در تولي ـ            
  :17دهد مي
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   ماهگي18-12بسامد عناصر واژگاني اصلي در فاصلة زماني ) 1(جدول 

مقولة اسم بيشترين بسامد را در توليدات اولية كودك مـورد مطالعـه    /طابق جدول فوق، عنصرم
پس از اسم فعل داراي بالاترين بسامد بوده و صفت و حـرف اضـافه نيـز بـه ترتيـب در                 . داشته است 

  :ه استنمايش داد را عناصر واژگانياي نمودار زير بسامد مقايسه. اندمرتبة بعدي بوده
  

  ) ماهگي18-12(هاي واژگاني اصلي در توليدات   بسامد مقوله)3(نمودار 
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اسم فعل صفت حرف اضافه

مقوله هاي واژگاني  

بسامد مقوله هاي واژگاني اصلي در توليدات ( 12- 18 ماهگي) 

  
، ردفـورد   )1999( ، چامـسكي  ) 1996،2006(مز   هيا ،)1996( و وكسلر    ، هريس )1994( وكسلر

همگي معتقدند تصوير كلـي دسـتور       ) 2004(و دين   ) 2004(، كمپن   )2003( ، اورزوكمپن )2000(
اگـر ايـن ايـده را بپـذيريم، بايـد          . شـود   گي پديدار مي   ماه 18/20 تا   12 زبان كودك در فاصله سنيِ    

گونـه كـه نمـودار فـوق        همـان  است زيرا    18بگوييم نحو اولية كودك فارسي زبان داراي سبك اسمي        
در توليـدات   داراي بيشترين بـسامد  دهد عنصر واژگاني اسم نسبت به ساير عناصر واژگانينشان مي

  مقوله واژگاني/عنصر  بسامد
  جمع   ماهگي18 و 17   ماهگي16 و 15   ماهگي14 و 13

  96  66  14  16  اسم

  52  25  14  13  فعل

  12  9  0  3  صفت
  2  2  0  0  حرف اضافه

  162  96  26  32  جمع
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هـاي   نظام حالت، نظام مرجع گزيني و ديگـر ويژگـي    محققان زايشي، غيبت   . است  ماهگي 18 تا   12
خاص زبان كودك، مثل غيرفعال بودن عناصـر نقـشي، را ناشـي از همـين سـبك اسـمي زبـان وي                       

  . انددانسته
كرده با فعل آغاز    را    اي  فراگيري مقوله اما شواهد مختلف نشان داده است كه كودك فارسي زبان           

  :19دعا هستند پاره گفتارهاي زير مؤيد اين ا.است
  

 12;1[↑bede] (1  !بده

 12;3[↑x:ə] (2  !بخور

 13;3[↑bedeš] (3  !بِدشِ

 13;3[↑mæm bede] (4  !شيربده

 14;0[↑æm bede’] (5  !خوراكي بده

 14;0[↑æb bede’] (6  ! آب بده

 14;0[↑ši bede] (7  !شير بده

  
 در ، امـا مـشهود اسـت  » بــ   «ثبـاتي نـشانه امـر     بـي ،)2(و ) 1(هـاي   نمونهفاصلة سني توليد در  
گونه كه در آغاز اين بخش گفته       همان. تثبيت اين عنصر صرفي قطعي شده است      ) 7 تا   3(هاي    نمونه
در اينجـا  ( و مقولة ميزبان آن   هاي مناسب علامت فراگيري آن وند       كاربرد زاياي يك وند در پايه     شد،  
هاي خـاص زبـاني آن ونـد در        ه محدوديت  ديگر فراگيري يك وند، توجه ب      ةعلاوه، نشان  هب.  است )فعل

 زير داراي مفهـوم امـري بـوده، لـيكن فاقـد نـشانة               ة نمون ود. هاي بالقوه است    پيوستن به برخي پايه   
  :صرفي امر هستند

 
 14;0[↑æbæs’] (8  !عوض كن)  رامنهاي  لباس(

 14;0[↑bas] (9  !باز كن) اين را براي من(

  
 علامت امر بـه جـزء اسـمي          اين وجود،   با .ب محذوف است   جزء فعلي فعل مرك    ه،دو نمون اين  در  

صـحرايي   (در كاربرد تكويني دو فعل فوق، باز هم عنصر امري ساز اضافه نشد            . ملحق نشده است  نيز  
 هاي خـاص زبـان      كودك مورد مطالعه محدوديت   دهد كه    اين وضعيت نشان مي    .)183-226: 1387
براسـاس  .ساز را رعايت كـرده اسـت      كاربرد وند امري   در) واجي -واژهاي     محدوديت جادر اين ( فارسي
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 كـودك مـورد مطالعـة ايـن پـژوهش         اي،    واژي فراگيري مقولـه   توضيحات و مطابق معيار ساخت    اين  
 فعل را آغاز نموده است اما هنوز اسم و ساير مقـولات واژگـاني را فرانگرفتـه                  ة واژگاني فراگيري مقول 

در فـوق ارائـه     ) 7(تـا   ) 4 (اي  كلمـه گفتارهاي دو ا براي پاره  توان نمودار زير ر      مي ،بر اين اساس  . است
  :نمود

  
  اي امري گفتارهاي دوكلمه نمايش پاره)2(نمودار 

Force P 
 

  Spec      Force´ 
 

 Forceº    IP 
 

 [+IMP]      Spec  I´ 
 
        Ø    I        VP 
 
   [Pres]         V´  
 

NP  V 
 
    ši 
       bede 

  
حـذف  .  قطعي در نظر گرفته شده است<Force P> در نمودار فوق، فراگيري فرافكن نقشيِ

ده شـده   ا تهـي نـشان د     علامـتِ  جهاني است و در نمودار فوق بـا          ةفاعل در جملات امري، يك قاعد     
 پـس از گـره نقـشي    زيـرا فـرض اسـت   نمودار فوق پيش در  تصريف نيزنةشييپ حضور فرافكن   .است

<Force P> حتماً بايد <IP>حضور داشته باشد. 

ــاره  ــام پ ــدايش زودهنگ ــاپي ــري يگفتاره ــت ام ــو   14در اس ــري نح ــور فراگي ــه مح ــاهگي ك    م
  فراگيـري آن در   اسـت كـه   اي فعل است و اين عنـصر واژگـاني اولـين مقولـه    ،زباندر كودك فارسي  

ققان زايشي، بپـذيريم    حال اگر مطابق ديدگاه مح    . نحو اولية كودك فارسي زبان قطعي گرديده است       
  ، بايـد  شـود   مـاهگي پديـدار مـي   18/20 تـا  12 تصوير كلي دستور زبان كودك در فاصـله سـنيِ     كه  

  پـر واضـح اسـت كـه اولـين      . بگوييم كه نحو اولية كـودك فارسـي زبـان داراي سـبك فعلـي اسـت               
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نظام حالـت   توان غيرفعال بودن    پيامد مشاهدة فوق در چهارچوب مورد بحث اين است كه ديگر نمي           
  پيامـد ديگـر ايـن اسـت كـه          . گزيني را نيز ناشي از سبك اسمي زبان كـودك دانـست           و نظام مرجع  

سبكِ فعلي نحو اولية كودك حكايت از فعال بودن حوزة نقـشيِ نحـو اوليـة كـودك دارد و ايـن بـه                  
هـاي نقـشي    ههاي واژگاني بر مقول   ها مبني بر تقدم قاطع فراگيري مقوله      معناي رد شدن ايدة زايشي    

 . است

 صـفت مـاهگي  )14(و  ) 13(طـول    در   ه است، نشان داده شد  ) 1(طور كه در جدول شماره      همان
معيار صرفي و معيار نحـوي هـيچ سـرنخي از فراگيـري مقولـه صـفت                 . فقط سه رخداد داشته است    

<A>  رخـداد صـفر ايـن عنـصر واژگـاني      . در مورد حرف اضافه نيز وضع روشن است. كنند  ارائه نمي
  .حاكي از عدم فراگيري آن است

، تـا پايـان     رغم بسامد بالاتر نسبت به فعـل       ذكر اين نكته حائز اهميت است كه علي        اسمدر موردِ 
براي پيگيري رونـد    . از فراگيري آن ديده نشد    ) نحوي( هيچ نوع علامت صرفي يا توزيعي         ماهگي 16

  : يدتوجه كن) 17(تا ) 11(فراگيري مقولة اسم، به پاره گفتارهاي 
 

 14:0[↑un bede’] (10  ! بدهاونُ

 16;0[bæče ĵun ] (11  بچه جون

 16;0[bæče bæd] (12  بچة بد

 16;0 [inaš’] (13  ش)ها(اينا

 16;3[inaš’] (14 .ش)ها(اينا

 16;3[unaš’] (15  .ش)ها(اونا

 17;2[ærus e gæšæ’] (16   قشنگِعروسك

  
  د انحـصاري آن در   ، امـا رخـدا     توجـه اسـت    لـب جا) 10(در پاره گفتار    » آن«حضور ضمير اشارة    

هـاي  هـاي فـوق، اولـين نـشانه    مطـابق نمونـه   . دهندة تقليدي بودن آن اسـت     نشان بافت مذكور    تنها
ــة اســم در  ــهفراگيــري مقول ــ) 12(و ) 11(هــاي نمون   ه ده شــدمــشاه آخــر شــانزده مــاهگي ةهفت

  دهـد  هـا نـشان مـي   در اين نمونهبط   را ة كسر ه اما غيبت   بود )نحوي(ي  اين شواهد از نوع توزيع    . است
   مـاهگي مـشاهده شـد،       16كـه در پايـان      ) 13(گفتـار   پـاره . كه فراگيري اسم هنـوز قطعـي نيـست        

  پـاره گفتـار را بـه صـورت زايـا،      ايـن   كـودك مـورد مطالعـه،       . تقطيـع اسـت    قابـل   غيـر  اي و كليشه
  مـثلاً در   . بـرد   ، بكـار مـي     بـود  كجـا /كـو واژه  اي، در مورد هر سـؤالي كـه داراي پرسـش            ليكن كليشه 
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  ) 13 ( پاسـخ يكـسانِ    ؟جاسـت عروسـكت ك   و   ؟ كجـايي  ،فاطمه جان ،  ؟مامانت كو مثل  ي  تپاسخ سؤالا 
  ، كـه در حقيقـت گونـة قابـل تقطيـع            )14(و همزمان كـاربرد زايـاي نمونـة         ) 15( حضور   .داد  را مي 

  بـه عنـوان    » ايـن « كـودك مـورد مطالعـه تمـايز كـاربردي و معنـايي               دهد كه است، نشان مي  ) 13(
 اين نگارنـده،  اعتقادبه .  استدور را فراگرفته ه بهبه عنوان ضمير اشار» آن«ضمير اشاره به نزديك و      

 ـ      وي كودك سرنخ تلويحي   ساحراز تمايز فوق از       ردفـورد .  واژگـاني اسـم اسـت      ةاي از فراگيـري مقول
در فراگيري زبـان انگليـسي     that و   thisنيز اين موضع را در مورد كاربردهاي زاياي         ) 101 :1990(

و ضمير اشـاره بـه دور       » اين«اگر فراگيري تمايز بين ضمير اشاره به نزديك يعني          . اتخاذ كرده است  
 در چـارچوب معيـار صـرفي در         <N>فراگيري مقولة اسم  براي  را اولين نشانه قطعي     » آن«يعني  

 فراگيـري    شـاهد نحـوي، مؤيـد      نيز، به عنوان اولين   ) 16(ة  وننمنظر بگيريم، پيدايش كسرة رابط در       
توان ادعا كرد كـه مقولـة اسـم در          بر اساس اين شواهد، مي    . و گروه اسمي است    <N>  اسم ةمقول
  . ماهگي فراگرفته شده است18

  اي اسـم و      توانـد شـاهدي از فراگيـري مقولـه          ين مقطع، خـود مـي     همپيدايش حروف اضافه در     
   مـاهگي مـشاهده     18 اواسـط  نـسبتاً زايـا در       بـه صـورت   ) 18 (و)16(هـاي   نمونـه . حرف اضافه باشد  

  :ندشد 
  

 17;2[æzin’] (17  از اين

  17;3 [↑æzin bede’] (18  !از اين بده

  
 و همـين حـضور      اسـت » از«متمم حرف اضافة    » اين«هاي فوق ضمير اشاره به نزديك         در نمونه 

ر، صـرف كـاربرد   از سـوي ديگ ـ   . كنـد متمم به عنوان شاهدي براي فراگيري حرف اضافه كفايت مـي          
و ) 17(هـاي   گونه كـه نمونـه    اي آن نيز باشد زيرا همان       تواند دليلي بر فراگيري مقوله      حرف اضافه مي  

با متمم مناسب بكار رفتـه اسـت؛ يعنـي ملزومـات چـارچوب      » از«دهند حرف اضافه   نشان مي ) 18(
دهـد كـودك مـورد         نـشان مـي    ،ضمن تأييد نكته فوق   ) 19 (ةنمون. اي را رعايت كرده است      زيرمقوله

  :كند  صورت گزينشي و متناسب با بافت عمل مي بهمطالعه در انتخاب متمم
  

19) [’æzun bede↑] 17;3   .از اون بده 
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د، دانـشان   ) 1(گونه كه جـدول   همان.  ماهگي پديدار شدند   18-17عمدتاً در فاصلة سني     صفات  
نكتـه  . لبي نسبتاً زايا بكار بـرده اسـت   مورد صفت را در قا 9كودك مورد مطالعه،    ، سني ةفاصلاين  در  

هـاي   نمونـه ). موصوف( به همراه اسم ، يااند مهم و قابل ذكر اين است كه اين صفات يا تنها بكار رفته         
  :دهند نشان ميسني كاربرد صفات را در اين مقطع ) 24(تا ) 20(

  
 17;3[ærus e gæšæ’] (20   قشنگعروسكِ

 18;0 [bæče ye bæd] (21  بچة بد

 17;1 [dag] (22  اغد

 17;3 [bozo] (23  بزرگ

 18;0 [hæra] (24  خراب

  
 اي از فراگيـريِ   اسم است و اگر چه حضور آن خود نشانهةصفت وابست) 21(و  ) 20(هاي  در نمونه 

در . نيـز باشـد    <A>اي صفت      مقوله تواند حاكي از فراگيريِ     اما نمي است،   <N>اي اسم     مقوله
-ايـن پـاره  للفظـي  نگارنده به عمد صرفاً معنـاي  . ت تنها بكار رفته استنيز صف ) 24-22(هاي    نمونه

ة ژ وا ، مـثلاً  .هـاي مختلـف يكـسان نبـود         گفتارها را مقابل آنها گذاشته است زيرا مفهوم آنها در بافت          
را عمـدتاً   » بزرگ«برد اما واژة      شد بكار مي    كه به او داده مي    اشاره به داغ بودن غذايي      را براي   » داغ«

نيز در مفاهيم گسترده و مبهمـي  » خراب«واژة . كرد  توليد مي » بلند«و  » زياد  « ،  »بزرگ«فهوم  به م 
غذاي «و  » شدهكاغذ مچاله «،  »پارهلباس پاره «،  »ميوة گنديده «لاً براي اشاره به     مث. شد  بكار برده مي  

 حـداقل در    –اي فوق   هكدام از نمونه   هيچ   ، به هر حال   .كرد  را توليد مي  ) 24(گفتارصرفاً پاره » ريخته
بـه اعتقـاد ايـن      . دكن ـارائه نمي  <A>اي صفت     اي از فراگيري مقوله     شاهد صرفي يا نحوي    -ظاهر

ما را به وضعيت نهايي صفت در زبـان كـودك فارسـي              توانند  نگارنده، معيارهاي صرفي و نحوي نمي     
زبـان  اي صـفت در       زبان رهنمون شوند زيرا اصولاً معيار صرفي خاصي براي نمايش فراگيـري مقولـه             

 از سوي ديگر، صفت در فارسي توزيع نحوي زايا ندارد و باتوجـه بـه بـسامدِ     . فارسي قابل ارائه نيست   
هـا را دليلـي محكـم     توان غيبت اين نـوع سـاخت   نمي، ]متمم+ صفت[ تركيب دارايهاي   كم ساخت 

انـد كـه    ف نـشان داده باتوجه به اينكه شواهد مختل. اي صفت در نظر گرفت  براي عدم فراگيري مقوله   
 قطعي شده اسـت و از لحـاظ نظـري مقولـة صـفت               <N> و اسم    <V>اي فعل   فراگيري مقوله 

<A>هاي   داراي مشخصه[+N , +V]پس منطقاً بايد فراگيري ) 450: 1383دبيرمقدم (  است
كاربرد نـدايي صـفت در      .  اگرچه شواهد ظاهري چنين چيزي را نشان ندهند        ؛ آغاز شده باشد    نيز آن
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هـاي پنهـاني از    توانند نمونه مي) 26(در نمونة  » ندمر« و ساخت صفت مفعولي از فعل   ) 25(ة  وننم
  : باشند<A>اي صفت  فراگيري مقوله
 18;0[↑ :hošge] (25  ) حين بازي با آن؛خطاب به عروسكش ! (خوشگل

 17;0 [mo:de] (26  . مرده است) او(

  
  ؛توانيم نتيجه بگيريم كه تا اينجا مي

 مورد مطالعه فعاليت خود را آغاز نموده است، اگرچـه در ايـن       زبان كودكِ  اي  مقوله بخش   )1
شـايد  . كننـد   دو مقولة پاية اسم و فعل ايفاء مي       هاي واژگاني و مشخصاً     مقولهترين نقش را    روند مهم 

 . بتوان دليل اين ويژگي را در جهاني بودن دو مقولة اسم و فعل دانست

هـايي از  اي است كـه عمـلاً نـشانه       زودهنگام مقولة فعل به گونه    شواهد مربوط به فراگيري      )2
 . هاي نقشي را نيز نمايان ساخته استفراگيري مقوله

كنيم تا از اين طريق تـصوير       هاي نقشي را پيگيري مي    در ادامه، شواهد مربوط به فراگيري مقوله      
، همزمـان بـا   )2( و نمـودار   )7-1(هـاي   مطابق نمونه . كلي نحو اولية كودك فارسي زبان نمايان شود       

هـاي  نمونـه . نيز قطعي بوده است   <I>فراگيري مقولة واژگاني فعل، فراگيري مقولة نقشي تصريف         
 مـاهگي فراگيـري مقولـة نقـشي گـروه متممـي             21دهنـد كـه در      در زير نـشان مـي     ) 33(تا  ) 27(

<CP>نيز قطعي بوده است  :  
  

 18:3 [↑ gazeš kæ:di] ( 27   گاز گرفتي؟)منُ(

 19;2[↑dæreš kæ:di] (28  درشِ آوردي؟

 19;3[↑habidi] (29  خوابيدي؟/ اي  خوابيده

       19:3[↑bazæm bedæm, mixori] (30  خوري؟ باز هم بدم، مي

 19;3[↑ bazæm ’endaxtiš] (31  باز هم انداختيش؟

  20;1[↑ærusæk koĵast’] (32  عروسك كجاست؟

 20;1[↑maman ĵun koĵast] (33  مامان جون كجاست؟
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    CP 
 

  Spec     C´ 
 

   C   AgrSP 
 

 [+Q]      TP  AgrS˚ 
 
         Spec      T´ 
 
          Ø    AgrOP     T˚   [2nd sg.]; -i 
 

AgrO´   [Past] 
 
  AgrO˚      VP 
       [3nd sg.]; -š 
   Spec   V´ 
 
        Adv          V 
 
 
        bazæm    ’ændaxtæn 

  
اي آن قطعي نـشده اسـت،        ماهگي، شواهد فراگيري مقوله    21تنها عضو مقولة نقشي كه تا پايان        

 مـاهگي مـشاهده   18كـه در سـن   » آن«و » ايـن «ضماير اشـارة  . است<DP>گروه حرف تعريف   
ضماير . آيند  به شمار نمي   <D>هاي قاطعي از فراگيري     به دليل كاربرد صرفاً ضميري نمونه     شدند،  

هاي قابل اتكائي براي فراگيري مقولة      اند نشانه نيز در اين مقطع مشاهده شده     » تو«و  » من«شخصي  
» تـو «مشخص مفـرد   ضمير دومقيد به بافت است و » من«حرف تعريف نيستند زيرا ضمير شخصي       

م فراگيـري قطعـي گـروه     بـراي اعـلا  .كند فقط به عنوان فاعل محذوف جملات امري فعاليت مي       نيز  
در كنـار ضـماير     » را«نمـاي   به عنوان مثال، كاربرد نقـش     . حرف تعريف به شواهد بيشتري نياز است      

بـه  » را«زيرا نشانة مطمئني براي فراگيري حرف تعريف و گروه نحوي آن است        » آن«و  » اين«اشارة  
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گـذارد كـه گـروه    دي باقي نمـي تردي)  35(و ) 34(نما در دو نمونة    اين نقش حضور  . پيونددگروه مي 
  : ماهگي فراگرفته شده است23در پايان حرف تعريف 

  
34) [ìno / ’uno  begir↑]22;1                            ُاونُ بگير/ اين.  
35) [’uno biyar↑]23;0                                           اونُ بيار. 

  
  اي  مـاهگي حـوزة مقولـه   23زبـان مـورد مطالعـه در پايـان         سـي بنابر آنچه گفته آمد، كودكِ فار     

  پـر واضـح اسـت كـه فراگيـري ايـن            . ، شامل دو زيرحوزة واژگاني و نقشي، را فراگرفته اسـت          20زبان
   21تيـره و بازنمـايي دسـتور جهانـشمول در دسـتور كـانوني             -حوزه به معناي فراگيري نظرية ايكـس      

  زة زبـاني، تـصوير كلـيِ نحـو زبـان فارسـي در توليـدات                با فراگيري ايـن حـو     ). 1990ردفورد(است  
 سـالگي مؤيـد ايـن ادعـا        2از توليـدات پايـان      ) 44(تـا   ) 36(هـاي   نمونه. كودك قابل مشاهده است   

  : هستند
  

 22;2 [↑biya, nini bekešim] (36  .بكشيم) نقاشي(بيا، ني ني 

 22;2 [daru nemixam] (37  .خواهمدارو نمي

        22;2 [ærusæk xabide’] (38  ).است(عروسك خوابيده 

 23;1 [↑koĵa ræfti, mærese] (39  كجا رفتي؟ مدرسه؟

 23;3 [mixam beræm] (40  خواهي بروي؟مي

 23;3 [mixam tay boxoræm] (41  .خواهم چاي بخورم مي

   24;0 [mixam lak bezænæm] (42  .خواهم لاك بزنممي

 24;0[yusari male mæne] (43  .روسري مال من است

 24:0[medad male mæne] (44  . استمداد مال من

  
ال      دهند، با فراگيري حوزة مقوله    هاي فوق نشان مي   گونه كه نمونه  همان اي زبان، كودك عضو فعـ

هـا و شـواهد     دهد كـه داده   اين وضعيت نشان مي   .  شده است  22گفتگوهاي روزمره و حتي عالم مقال     
هاي محققان زايشي را، كه بر ماهيت واژگاني نحـو اوليـة كـودك تأكيـد                يافتهفراگيري زبان فارسي    

تر كـرده، شـواهد دسترسـي كـودك         تأمل تر و قابل  آنچه اين اختلاف را جدي    . كنددارند، تأييد نمي  
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براي اثبات دسترسي كودك مورد مطالعه به ساخت اطـلاع زبـان            . زبان به ساخت اطلاع است    فارسي
  : توجه كنيد) 48(تا ) 45(فتارهاي گفارسي به پاره

  
  

                       Ø  46) [boxoræm↑]19;2 !بخورم

 Ø  47) [qæšæŋge↑]19;2قشنگه؟

             19:3[↑šæla qæšænge] (48  شلوار قشنگه؟

           19;3[↑levas qæšænge] (49  لباس قشنگه؟

  
  انـد؛ رابطـة مطابقـة فـاعلي نيـز برقـرار اسـت امـا                 ، فاعل و مفعول هر دو محذوف      )46(در نمونة   

 ـ    مفعـول در ايـن گونـه سـاخت        فاعل و   حذف  . مفعول تهي است   مـثلاً در   . د بـه بافـت اسـت      هـا مقي  
  را در قالـب سـؤال مطـرح        آن   اجـازه خـوردن      ، اشـاره بـه نـوعي خـوراكي        ،ضـمن )46(نة  همين نمو 

  حـذف فاعـل    . فاعلي برقرار اسـت    ةمطابق ةنيز فاعل محذوف است و رابط     ) 47(در نمونة   . نموده است 
   بـدانيم كـه تمايـل       ]ضـميراندازي + [تـوانيم ناشـي از عملكـرد پـارامتر          گفتـار را مـي    دو پاره اين  در  

  اي بـه  در چـارچوب زايـشي، اشـاره      . كنـد   نـشان فارسـي تقويـت مـي         هاي بـي    اختدر س  را   ]فاعل-[
   از ،آمــوزي كــودكبــانپژوهــشگران زدسترســي كــودك بــه ســاخت اطــلاع نــشده، لــيكن برخــي  

 حذف فاعـل در زبـان اكثـر كودكـان جهـان را              ،)198-187: 2004(رتين  فسكي و آو  ديشِرجمله گو 
 كودك بـه سـاخت اطـلاع زبـان از سـنين خيلـي پـائين                 ي و دسترس  دانش مشترك ناشي از مفهوم    

  .اند دانسته
حـضور فاعـل در     كند،  آنچه احتمال دسترسي كودك فارسي زبان به ساخت اطلاع را تقويت مي           

و در پاسـخ بـه      ) 47(گفتـار، پـس از توليـد         اين دو پاره   .است) 49(و  ) 48(گفتار بعدي يعني  دو پاره 
) 47 (،) 46( ارهـاي تگف پاره تنوع حضور فاعل در   .  از سوي اطرافيان، توليد شدند     چي قشنگه؟ سؤالِ  

 در حقيقت، حـضور  .استاطلاع زبان ساخت  به  نسبت كودكدهندة حساسيت نشان  ) 49 (،) 48 (و
بـر فاعـل را در      تأكيـد   مبين يك ضـرورت اطلاعـي اسـت كـه           ) 49(و  ) 48 (هايگفتارپارهفاعل در   

، )چـي قـشنگه؟  يعنـي در پاسـخ بـه سـؤالِ     (، به دليل ملاحظات گفتمـاني     ) 49(و  ) 48(هاي   نمونه
  .ايجاب كرده است

ت اطلاع به خرده گفتمـان  زبان به ساخ  براي مشاهدة يك شاهد ديگر از دسترسي كودكِ فارسي        
  : زير توجه كنيد
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)50(  
  ]... از اتاق بيرون آمد و مادرش را صدا زدكودك: موقعيت[

  . نيست!ماماني: كودك

  !چي نيست؟ دخترم: مادر

   20;0[šæla nist] .شلوار نيست: كودك
ن بـود دو مكالمه ناشي از اطـلاع كهنـه  بگذارد كه حذف فاعل در   باقي نميگفتمان فوق ترديدي  

در پـر واضـح اسـت      . بـودن آن اسـت    كيـد أ آن در پايان مكالمه ناشي از نوبودن و مـورد ت           ظهورآن و   
ايـن نمـودار را در انتهـاي      .  ترسيم شـود   كانونه  وبايد به صورت گر   » .شلوار نيست «گفتار  نمودار پاره 

 ـ           . همين بحث ترسيم خواهيم كرد     اره به عنوان سومين شاهدِ دسترسي كودك به ساخت اطلاع بـه پ
  :توجه كنيد) 57(تا ) 51(گفتارهاي 

  
51) [nemixam] 22;2             خواهم نمي. 

52) [xabide] 22;2  است(خوابيده.( 

53) [tešnæte ↑] 24;0 ت؟ِ تشنه 

54) [baba yæfte↑] 22;2 رفتهبابا . 

55) [dæstæm kæsife] 22;2 كثيفهدستم . 

56) [šælvar e mæne] 22;2 ِمنهشلوار . 

  
فاعل غيرمؤكد محـذوف اسـت و از طريـق بافـت و بـه كمـك شناسـة                   ) 53(تا  ) 51(در بندهاي 

دليـل حـضور    . اسـت  فاعل هويـدا  ) 56 (تا) 54( هاي   در نمونه  اما. مطابقة روي فعل قابل درك است     
بـه وضـعيتي   ، اشـاره  )54(وي براي ناراحتي ازرفتن بابا كيدي است كه أگفتار ت پارهاين سهفاعل در  

مطابق مشاهدات نگارنده، طرح سؤال باعث مي شد كـه          . دارد) 56(ك بر يك چيز     و تملّ ) 55(د  جدي
- وقتـي در ادامـة پـاره   ،بـه عنـوان مثـال    . گيـرد كيد قـرار    أفاعل محذوف، آشكار شده و در جايگاه ت       

چه كسي خوابيـده    « يا   »خواهد؟  چه چيزي را نمي   «شد كه     از او پرسيده مي   ) 52(و  ) 51( گفتارهاي
) 58(و  ) 57(گفتارهـاي پـاره . داد  به اين طريق آن را مورد تأكيـد قـرار مـي            فاعل را آشكار و   » ؟است
  :هاي وي به دو سؤال مذكور هستند پاسخ

57) [daru nemixam] 22;2          .خواهم دارو نمي  

58) [’ærusæk xabide] 22;2 :   است(عروسك خوابيده(.  
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  :مشاهده شد) 59(  و در مكالمةنيز در بافتي مشابه) 55( گفتارپاره

)59(  

سـوي وي  بـه  مادر در آشپزخانه است و كودك در حالي كـه دسـتانش رنگـي شـده              : (موقعيت
  )…ودد مي

  )...مادر در حال شستن ظروف است! (مامان، كثيفه: كودك  

  چي كثيفه؟) بدون نگاه كردن به كودك: (مادر  

  . كثيفهدستم: كودك  

  چي شده؟: مادر  

  ! كثيفه، بشوردستم: كودك  
گفتار مكالمة فوق، كودك دو جملة پياپي توليد كرده كه در اولي فاعل بـه دليـل                 در آخرين پاره  

  .دومي محذوف استدر  سؤال بودن حاضر است، اما كيد و موردِأت
اي كـه در آن  ، به عنوان نمونـه )49(گفتار به عنوان حسن ختام اين بخش به نمودار درختي پاره     

  : ملاحظات ساخت اطلاع مورد تأكيد قرار گرفته، توجه كنيدفاعل به دليل 
 CP 5(نمودار(  

 

Spec                C´ 
 

   Cº    FocP 
 
      Spec      Foc´ 

[+Q] 
            Focº          TP 
 

            [+] Spec  T´ 

                 T  VP 
               levas    
        AP     V  
      [Pres] 
 
       qæšæng 
             -e ('æst) 
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كيـد بـر فاعـل و در نتيجـه     أ باعـث ت كانون ةدر زير هست» بعلاوه«حضور علامت در نمودار فوق،    
 باعـث حـذف فاعـل      كـانون  ةال ، عدم حضور اين علامت در هست       منوبر همين   . 23شود   آن مي  حضور

 ة گـروه مطابق ـ [FocP]و  [TP]بديهي اسـت بـين     . ست ا كانونكد و نهايتاً عدم ترسيم گروه       ؤم غير
  .فاعلي نيز ملحوظ است كه به خاطر سهولت بحث ترسيم نشده است

  گيري نتيجه. 4

متعـددي  شـواهد   . گذاشته شده است  توليدي و توانش ادراكي تمايز      توانش  در اين پژوهش بين     
صـحرايي  (كنـد     مـي  آغـاز    كودك درك زبان را از سنين خيلـي پـائين         دهد  نشان مي وجود دارد كه    

و دسـتور كـانوني را   از منظر زايشي، كودك فاصلة بين دستور جهانـشمول      .)117-98، صص   2002
سريع بودن ايـن فراينـد      بر  24 آني  ]درش[ ةانگار با طرح    )1965(چامسكي  . كندخيلي سريع طي مي   

ز، كه مطابق آن كـودك از       ني 25فرضيه تثبيت سريع پارامترها     ).96: 1996هيامز( تأكيد نموده است  
ــي    ــت م ــان خــود را تثبي ــاي زب ــدون اشــتباه پارامتره ــد ســريع و ب ــدو تولّ ــد ب ــامز(كن ، 1993 هي

a199429و ويــسنبرنريــپس وِو 281992ميــسل و مــولر؛ 271992؛ دپــرز و پيــرس1992 26رسيــپ؛ 
ان بخش  زبكودك فارسي در اين پژوهش، نشان داده شد كه        . ، بر همين مبنا طرح شده است      )1992
 2شـود، خيلـي سـريع و تـا پايـان      مـي اي زبان را، كه سيماي اولية دستور زبان در آن متجلّي   مقوله

نحو زبان فارسي توسط اين كـودك، تنـوع   اين در حالي بود كه در فرايند فراگيري         . سالگي فراگرفت 
). فصل چهارم : 1387صحرايي  (باشد، مشاهده نگرديد    چنداني، كه حاكي از مرحلة تنظيم پارامتري        

اي جز آن نـداريم كـه       اگر بخواهيم در همين چارچوب، نظام زباني اين كودك را تحليل كنيم، چاره            
. بوده و از دوران جنيني شروع شده اسـت        ) پنهان(= اعلام كنيم فرايند تثبيت پارامتري كاملاً بطئي        
 :براي اين يافته دو شاهد بيروني قابل ارائه است

 مـاهگي  4 پزشكي، اجزاي خارجي، مياني و درونـي گـوش جنـين در حـوالي          اول آنكه، از منظر   
گـرِي كانينگـام و   (شـنود   هفتگي برخي از اصوات را مي  26-24اند و جنين در سن      كاملاً رشد كرده  

محمـد بـن محمـد رضـا قمـي          . شاهد دوم از منابع ديني ما قابل ارائه اسـت         ). 106: 2005همكاران
به نقل از حضرت امـام      ) 169و46: 9ج(سير كنزالدقائق و بحر الغرائب      در تف ) قرن دوازدهم (مشهدي  

نيـز  ) ع(همين نكته را امام بـاقر   . شود ماهگي در جنين دميده مي     4اعلام نموده كه روح در      ) ع( رضا
بي ترديد، حضور روح در جنين همزمان با رشد         ). 175و170:همان منبع (مورد اشاره قرار داده است      

را ) زبـان (=نيز سخن گفـتن     ) ع(امام محمد صادق    . تواند تصادفي باشد  دار نمي فيزيكي دستگاه شني  
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 آن تأكيـد نمـوده اسـت    شـدة  ريزي  و از قبل برنامهخدادادي و خاص انسان دانسته و بر ماهيت ذاتي    
  ).51: 1390ترجمه ميرزائي  -قرن دوم هجري مفضل بن عمر،(

 هانوشت پي

1. categories  
2. patterns 
3. Universal Grammar (=UG) 
4. schematism 

در  .شـوند هـاي نحـوي بـه دو گـروه واژگـاني و نقـشي تقـسيم مـي                 در نمودار درختي، گره    .5
زمـان   /  شـامل گـروه تـصريف      ،)VP(هاي بالاتر از گره گـروه فعلـي         اي، كلية گره  هاي هسته  ساخت

)IP/TP(گروه متممي ،)CP( گروه مبتدا ،)Top P( و گروه كانون)Foc P( همـين   بـه . هستندنقشي
  .شودشوند، نمودار واژگاني گفته مي كشيده مي)VP (دليل، به نمودارهايي كه تا سطح

6. Lexical-Thematic Hypothesis 
7. Lexical Learning Hypothesis 
8. Minimal Lexical Projection Hypothesis 
9. Lexically-oriented Merger Hypothesis 
10. underspecification 
11. Optional-Infinitive Stage Hypothesis 
12. Underspecification Hypothesis 
13. Initial Syntax Hypothsis 
14. productive 
15. contrastive 
16. selective 

 يعني اسم، فعـل، صـفت   ؛ گونه اصلي واژگاني4كدام از  در قالب هيچ،توليدات اين مورد از  . 17
» الَـو «به معناي   » اَيو«مثل  ي  يها  شبه جمله تعدادي از اين توليدات     . اند   نگنجيده و حرف اضافه،  

 از اشـعار     وي  نيـز تقليـدهاي    تعـدادي نـد و    دبو» خـداحافظي  /باي بـاي  «به معناي   » ب ب «و  
  .كودكانه بودند

18. nominal style 
 مـاه و  دهچهـار  به معنـاي  14;2يعني  ؛  عدد سمت چپ ماه و عدد سمت راست هفته است         . 19

  .دو هفتگي است
20. categorial component 
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21. core grammar 
22. discourse universe 

گـر گـروه   گـوئيم فاعـل بـه جايگـاه مـشخص      ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چرا نمي        . 23
به اعتقاد اين نگارنده، در ساختار فوق هنـوز حركـت روسـاختي             . كندبيشينة كانون حركت مي   

  :سه دليل براي اين نكته قابل ارائه است. استصورت نگرفته 
 هائي كه ما را به سرنخِ دسترسي كودك به ساخت اطلاع رسـانده تمامـاً دادة فراخوانـده                 داده) 1

)Elicitated(    گيري در مورد وضعيت پديدة حركـت در زبـان          براي تصميم . هستند نه دادة طبيعي
  .مهاي قابل اتكاءتري باشيكودك بايد منتظر نمونه

نـشان   فاعل جمله اسـت كـه حـذف آن بـي           )49(و  ) 48(گفتارهاي  شده در پاره  سازة كانوني ) 2
شـده نيـز    شده بايد منتظر مفعول كانوني    گيري قطعي مبني بر حركت سازة كانوني      براي نتيجه . است

 اي از  مـاهگي هـيچ نمونـه      24تـا پايـان     . تر بتوانيم در مورد حركت آن صحبت كنيم       بمانيم تا راحت  
  .نشدشده ديده مفعول كانوني 

نيز، كـه بـراي نخـستين بـار         ) 2006 و   2004(وسترگارد  و  ) 2004(رتين  فسكي و آو  ديشِرگو)3
شـده يـا   اي به حركت سـازة كـانوني   اند، هيچ اشاره  دسترسي كودك به ساخت اطلاع را مطرح نموده       

به اعتقاد اين نگارنده، سازة     . انددهمبتدا شده نكرده و صرفاً به نمايش جايگاه آن در نمودار بسنده كر            
. شودزبان در مقطع كنوني در همان جايگاه زيرساختي زايش مي         شده در گفتار كودك فارسي    كانوني

يعني پس از آنكه در اثر عملكرد پارامتر ضميراندازي فاعـل حـذف شـد، ضـرورت ناشـي از سـاخت                 
اين نكته از دو جهت همـسو       . ان جايگاه شود؛ اما در هم   حضور مجدد آن مي    /اطلاع زبان باعث زايش   

يعني (دهد كه وي ساخت نحوي جديد       نخست آنكه، نشان مي   : هاي زبان كودك است   با ساير ويژگي  
را در مراحل ابتدائي همسو و هماهنگ با ساير اصول حاكم بر فراينـد فراگيـري زبـان    ) كانوني سازي 

ه حاكم بر نحو اولية كـودك اسـت تخطـي       به همين دليل از اصلِ ممنوعيت حركت ك       . بردبه كار مي  
تواند تأكيد را منتقل كنـد  كند كه صرِف حضور آن ميكند و كانوني سازي را با عنصري آغاز مي نمي

دوم آنكه، تا اين مقطع هيچ نوع حركتي در زبان كودك مشاهده نشده و بعيد به نظـر                  ). يعني فاعل (
 آن مفعــول از جايگــاه زيرســاخي بــه رســد پــيش از فراگيــري ســاختي مثــل مجهــول كــه درمــي

Spec;IP/TP ساختي فراگرفته شـود كـه      ) اي جمله است  يعني حركت در ساختار هسته    (رود   مي
 درسـت بـه همـين       ).Spec;FocP يعني(  برود Spec;IP/TP در آن مفعول به جايگاهي بالاتر از      

 .شده است سالگي اثري از سازة كانوني شدة غيرفاعلي ديده ن2دليل است كه تا پايان 

24. instantaneous 
25. Parameter Fast Setting 
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26. Pierce 
27. Déprez & Pierce 
28. Meisel & Müler 
29. Verrips & Weissenborn 
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